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سوال از تناسب معماری با د  ين

ــوفان قديم در تناسب ميان دين داری و بنا و  ــازان و فيلس شهرس

ــهری چيزی نگفته اند. حتی فارابی که به بيان آرای  ساختمان ش

ــهر و خانه در نظر او  ــه، ذکر بنای ش ــل مدينه فاضله پرداخت اه

ــولا در هر امری تا  ــت. البته اص ــته اس ضرورت و وجهی نداش

ــئله ای وجود ندارد و ذکر آن  ــود، مس ــاس نش وقتی بحران احس

ــی نمی يابد. اما مواجهه خيلی از افراد کنونی نيز اين گونه  ضرورت

ای می توان مسلمان بود 
 
ــهری و در هر خانه ــت که در هر ش اس

ــلمانی زندگی کرد. تا قبل از عصر جديد وضعيت  و به آيين مس

ــمان بوده،  ــر با همه محدوديت هايش در پيوند با خاک و آس بش

ــت. اما اکنون، چرا ما معمولا فکر  ــانی نشده اس لذا گرفتار پريش

ــهری و معماری  ــادات و نظام ش ــان اعتق ــم که بايد مي نمی کني

مناسبت و تناسبی وجود داشته باشد؟ در عصر جديد خانه سازی 

ــايش بيشتر نيست، بلکه  علی رغم تصوری که داريم به دنبال آس

ــبات تکنيک قرار گرفته و ما ديگر برای خود  در حيطه ی محاس

خانه نمی سازيم.

اگر مدعی مناسبت دين و معماری هستيم، لازم است که آشنايی 

ــيم؛  ــته باش ــهرهای ادوار مختلف تاريخ داش اجمالی با طرح ش

ــنايی به صرف آموختن حاصل  ــئله اين است که، اين آش اما مس

نمی شود. متقدمان می گفتند که تناسبی ميان عالم و انسان برقرار 

ــان صغير  ــان را عالم کبير و عالم را انس ــت تا جايی که انس اس

ــان متفکران کنونی چون  ــمردند. اما اين نظر حتی در زب برمی ش

ــی، که طبيعت را  ــان متجدد کنون ــط انس کوهن و فوکو نيز توس

ــیء بيگانه با وجود خود می بينند، با تفسيرهای بی وجه مواجه  ش

می شود. 

ــت که بشر همواره  ــود، اين اس ــخت درک می ش نکته ای که س

ــاختمان وجود خود می سازد و با تغيير  ــب س خانه اش را متناس

ساختمان وجود انسان شهرها و خانه ها هم طور ديگری ساخته 

ــل های  ــوند. ما در هر خانه ای نمی توانيم زندگی کنيم، نس می ش

ــاس  ــدند در خانه های کنونی احس ــته هم اگر زنده می ش گذش

ــاهد اين غربت را می توان در ساختمان های  غربت می کردند. ش

ــهر تهران) که بعد از زلزله بوئين زهرا برای  ــبک ش جديد (به س

ــاخته شد، مشاهده کرد. مردم آنجا سکنی نکردند. شايد  مردم س

عدم وجود امکاناتی چون مرغ داری و آغل هم مزيد برعلت شده 

ــد، اما مردم آنجا اصلا حساب نکرده بودند که خانه شان چه  باش

لوازمی و امکاناتی نياز دارد. علت اصلی اين بود که آهنگ وجود 

و زندگی مردم در آن خانه ها گنگ و خاموش بود.

بريدگی از دين و پريشانی شهرهای جديد

ــت. اما اين شهر در عين حال  ــهر جديد، شهر بشر جديد اس ش

شهر ملال است. و به اعتباری می توان گفت که بشر جديد شهر 

ــهر و خانه جديد پر از ابزار و وسايل زندگی و  و خانه ندارد. ش

کالای مصرفی است و حتی ساکنان آن هم به کالا مبدل شده اند. 

ــا اينکه  ــطی -ب ــی قرون وس ــا و حت ــکا و اروپ ــهرهای آمري ش

ــی نبودند- روح و حقيقت  ــان کاملا بريده از عالم دين طراحانش

ــاژ،  ــاخت پاس ــد. البته با وجود اينکه امروزه س ــر دينی دارن غي

ــگاه و... عناصر  ــگاه، دانش ــای بزرگ، فرودگاه، ورزش خيابان ه

ــهرها هستند، نبايد گمان کرد که اين ها  جديد و اجتناب ناپذير ش

ــا هر چيزی و هرجايی از  ــت. اساس ــهر را غيردينی کرده اس ش

ــهر و خانه و مکان های قدسی صرفا با اراده ما صفت و  جمله ش

ــأن قدسی يا غيرقدسی پيدا نمی کند، بلکه ما در اتصال با عالم  ش

قدس با امر قدسی آشنا می شويم و نشان آن را در هرجا که باشد 

ــود چشم و گوش ما در  ــيم. وقتی اين رشته سست ش می شناس

هيچ جا امر قدسی نمی بيند و سخن قدسی نمی شنود.

ــته و هنوز  ــی داش ــتهْ تقدس در اين بريدگی اماکنی که در گذش

ــای جهانگردان  ــت، صرفا مورد تماش ــان باقی مانده اس بقايايش

ــاعری چون بودلر هم که ملال شهر  ــعرهای ش قرار می گيرد، ش

ــده از  ــيا آزاد ش پاريس را تذکر می دهد، معنابخش مکان ها و اش

ــود، و ساخت بهترين اماکن عبادی هم که حتی  عالم مدرن می ش

لوکوربوزيه در آخرين ساعات عمر خود آرزوی آن را کرده بود، 

ــی که  ــيدن به عالم کنونی قرار می گيرد. کس در جهت قوام بخش

برای نماز به مسجد مدرن کراچی رفته بود می گفت وجود تخته 

ــنگ برای هر نمازگزار باعث می شود، به جای اينکه فرد خود  س

را در جمع نمازگزاران و در محل پرستش فراموش کند، همواره 

خود و جايش را ببيند.

ــهری نيست  ــهرهای کنونی ديار غربتند. هيچ کس اهل هيچ ش ش

ــر آواره و  ــهْ همه جايی يعنی هيچ جايی اند و از اين رو بش و هم

بی وطن دنيای غرب به جهانگردی روی آورده و حق دارد اماکن 

گذشته را ببيند، تا قدری تسلی پيدا کند. حال آن که آن اماکن را 

ــاخته بودند. هيچ جايی ی بشر کنونی سبب  برای جهانگردان نس

ــده که شهرها و خانه هايی که ما می سازيم، بيشتر به ايوانچه ی  ش

ــبيه باشد، با اين تفاوت که کاروانيان کنونی ميان  کاروانسراها ش

ــی و به خصوص در  ــهر در عالم کنون ــيده اند. ش خود پرده کش

ــی که مردم از تاريخ خود رانده و از غرب مانده اند، وطن  جاهاي

ــر چيزی به نام  ــهرها غريبند و اگ ــت. مردم اين ش هيچ کس نيس

ــت آن را خوابگاه و مخزن اشيايی دانست که  خانه دارند بهتر اس

هر چند حقيقتا مورد نياز نيستند زندگی به آن ها وابسته است. 

امکان شهرنشينی دوباره

ــهر و خانه را طور  ــوان تغيير داد و ش ــا وضع موجود را می ت آي

ــاخت؟ ظاهرا می توان سليقه به خرج داد، اما طرح شهر  ديگر س

ــانی دگرگون نمی شود. همان گونه که ما می پذيريم  و خانه به آس

ــاخته ، بلکه طرح مهندسان بنا  ــهرها را کارگران نس که بناهای ش

ــت، طرح مهندسان را نيز بايد در يک طرح کلی تر قرار  کرده اس

داد، که آن را شاعران و سياستمداران بزرگ بنياد می کنند. ما شهر 

ــازيم، چنان که آشوب شهرهاي  و خانه ي خود را شاعرانه مي س

کنوني در شعر معاصر پيداست.

ــت که بقايای شهرهای دينی، اماکنی چون ميدان  بايد توجه داش

نقشِ جهان اصفهان و ديگر چيزهای باقی مانده در بغداد، دمشق 

ــلمانند، اما  ــهرها نيز مس و قاهره هنوز وجود دارد و مردم آن ش

ــهرها اسلامی نيستند؟  ــهرها يا آن قسمت قديمی ش چرا اين ش

ــئله مهم تر آن است که، ما شهر اسلامی را می توانيم بشناسيم  مس

ــخيص دهيم که در بحبوحه ی روابط عالم کنونی همه چيز،  و تش

ــده اند و لذا مکان به  ــه و بناها تبديل به کالا ش ــهر، خان حتی ش

ــود؛ بلکه هرچيز بهايی دارد که  ــيم نمی ش دينی و غيردينی تقس

ــهر دينی را به آسانی  ــخص می کند. اما ما ش مرغوبيت آن را مش

ــی از عهده اين  ــه فرض اينکه کس ــم وصف کنيم و ب نمی تواني

ــهر دينی را  ــود برد، زيرا ش کار برآيد نمی توان از آن اوصاف س

شهر جديد، شهر بشر 

جديد است. اما اين 

شهر در عين حال شهر 

ملال است، و به اعتباری 

می توان گفت که بشر 

جديد شهر و خانه ندارد. 

شهر و خانه جديد پر از 

ابزار و وسايل زندگی و 

کالای مصرفی است و 

حتی ساکنان آن هم به 

کالا مبدل شده اند
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دونگاه

معماران و شهرسازانی می توانند 

بسازند که به عالم دينی تعلق 

ــند. به عبارتی ما  داشته باش

ــم که با آن  قواعدی نداري

ــهر دينی ساخت،  بتوان ش

ــهر دينی بدون مردم  و ش

که با تعلق به آن عالم در 

ــکنی گزينند  ــهر س آن ش

پديد نمی آيد.

ــه  ب نســبت  ــی  بدبين

ــرگاه  نظ در  شهرنشــينی 

ابن خلدون

اشاره شد که گذشتگان به مناسبت 

ــينی نپرداخته  ميان دين داری و شهرنش

ــان عجيب  و قهرا طرح اين مطلب در نظرش

ــه معنايی که ما  ــهر دينی ب ــد. متقدمان از ش می نماي

ــا برخی از آن ها نيز با  ــخن نمی گويند، ام امروز مراد می کنيم س

ــبت به شهر و شهرنشينی متذکر تفاوت اخلاق  نوعی بدبينی نس

مردم شهر با اخلاق مردم عشاير، قبايل و روستاييان بوده اند. 

ــهر و  ــادهايی را در نهاد اهالی ش ــدون فس ــال ابن خل ــرای مث ب

ــا آثار آن  ــمرد که چه بس ــينی برمی ش زيان هايی را برای شهرنش

ــختی ها  ــاند. از جمله: «رنج بردن و تحمل س ــه دين زيان برس ب

ــی از عادت و به اقسام بدی ها گرويدن  برای نيازمندی های ناش

ــت آوردن آن ها و زيان هايی که پس از تحصيل آن ها  برای بدس

ــان را به رنگ های گوناگون  ــد و خوی انس به روان آدمی می رس

ــپس ادامه می دهد که در راه به دست آوردن  بدی درمی آورد.» س

ــان به انديشه  ــرارت ها فزونی می يابد و نفس انس معاش، اين ش

ــين را متمايل  ــرو می رود. همچنين مردم شهرنش ــن امور ف در اي

ــه  ی آن دلاوری های  ــرداری می داند که در نتيج به خوی فرمانب

ــت. جالب تر آنکه ابن خلدون اشاره  ــينان ناقص شده اس شهرنش

ــهرها دين «صفت و جنبه ی دانش و صنعتی به  می کند که در ش

خود گرفته که بايد آن را از راه تعليم فراگيرند».

اجتماع دينی و صورت خاص شهرنشينی

همه ی اوصافی که ابن خلدون برمی شمرد در حالی است که وی 

ــروری می داند و در  ــی اجتماعی و قدرت حاکميت را ض زندگ

حقيقت تنها زندگی اجتماعی در شهر را ملازم با فساد و انحطاط 

می داند. اين مسئله يکی از تفاوت های اساسی تفکر انديشمندان 

يونانی با برخی از انديشمندان و سياست نويسان مسلمان است.

«آتلانتيد» (شهر ايده آل افلاطون) را بعضا به عنوان ولايت دينی 

ــهر «آتن» معرفی کرده اند، در حالی  ــفی ش در مقابل ولايت فلس

ــهری وجود داشته يا  ــتند که ش که طالبان مدينه دينی معتقد نيس

ــد که مردم آن عنصر الهی در وجود  ــته باش می تواند وجود داش

ــته باشند. بدين جهت بعد از افلاطون سياست نويسانی  خود داش

که با طرح مدينه افلاطون و سياست ارسطويی نسبتی نداشته اند 

هيچ کدام به سراغ مدينه ی آتلانتيد نرفته اند. 

ــون هم به  ــه اگر چه افلاط ــت ک ــان بايد توجه داش ــن مي در اي

ــت؛ اما  ــهرها توجه کرده اس ــی در ش ــدن تعلق دين ــت ش سس

ــدون که نظام،  ــلاف ابن خل برخ

ــينی  ــوم شهرنش اخلاق و رس

ــتی اعتقادات  را مايه ی سس

افلاطون  ــد،  می دان ــی  دين

را  انحطاط  ــای  انح تمام 

انحطاط  از  ــی  ناش ــا  تنه

همچنين  ــد.  می دان تفکر 

و  ــهر  ش به  ــدون  ابن خل

پرداخته  آن  ــه ی  تاريخچ

ــه طور کلی آنچه گفته  و ب

ــهرهای  ش تمامی  مورد  در 

ــز صدق می کند. اما  کنونی ني

ــهر ايده آل  ــون  طرح ش افلاط

ــا بازتوليد  ــد، طرحی که ب می ده

ــون بيکن،  ــوفان عصر جديد چ فيلس

ــی آن را گرفت و در  ــم جای عنصر اله عل

طرح «آتلانتيس نو» صورت تمامی شهرهای کنونی 

شده و برنامه ريزی و توسعه شهری را رقم زده است.

صور مختلف مدينه در نسبت با دين

طرح های گوناگونی در مورد شهر مطرح شده است. از «آتلانتيد» 

و «آتن» افلاطون و «اکباتان» هرودوت گرفته تا «مدينه ی فاضله » 

فارابی و «مدينه ی الهی» سنت آگوستين و تا «آتلانتيس نو» بيکن 

و «جامعه ی بی طبقه» مارکس و... 

ــت که کدام يک از اين مدينه ها دينی يا به طرح  ــوال اين اس س

ــت؟ در تلقی ابن خلدون شهر مستقل  مدينه ی دينی نزديک تر اس

ــورد توجه قرار می گيرد. اما اثر اعتقادات  ــن و آيين مردم م از دي

دينی در ساختمان شهر و همچنين تأثير نظم، سازمان و ساختمان 

ــهر در اعتقادات دينی از مسائل مهم است. مدينه ی «آتلانتيد»  ش

ــت. «اکباتان» نيز  ــکارا مدينه ی غيردينی اس و «آتن» افلاطون آش

مشابه «آتلانتيد» است. و اگر درست باشد که «جامعه ی بی طبقه» 

ــکارا  ــت، اين مدينه هم آش مارکس، دنباله ی «آتن» افلاطون اس

ــت. اما در مورد «مدينه ی فاضله» فارابی  ــت کرده اس به دين پش

مسامحتا می توان گفت تفسيری فلسفی از ولايت و امامت شيعی 

مطرح کرده است. 

ــايه  ــهر و خانه ی زمينی بايد س ــر نظر فارابی و افلاطون، ش بناب

ــام عالم را  ــمان يا نظ ــند و از آنجا که خانه ی آس ــوت باش ملک

فيلسوف می شناسد، پس فيلسوف موسس مدينه است. در طرح 

«مدينه ی فاضله» روابط و مناسبات مردم به آراء و اعتقادات آن ها 

ــتگی دارد. فارابی آراء اهل مدينه فاضله را تدوين می کند. در  بس

ــاره می کند،  ــن ميان محور توجه فارابی که به کرات به آن اش اي

ــب نظام تکوين مدينه با نظام تکوين عالم است. فارابی اين  تناس

ــب را در ترتيب طبقات اهل مدينه تبيين می کند. وی رئيس  تناس

ــت را واسطه ی ابلاغ  مدينه ی فاضله که «نبیّ واضع النواميس» اس

احکام وحی و علم مأخوذ از عقلِ فعال معرفی می کند. همچنين 

ــود يا قوای دانيه  ــيده می ش ــاحت عقل پوش در طرح او وقتی س

ــم و امکان مردم پديد  ــر عقل غلبه می يابد تغيير در وجود، فه ب

می آيد که از نظام عدل دور می شوند. لذا صِرف آشنايی با آداب 

ــخ و عمل به آن، مدينه ی  ــادات صحيح، بدون اعتقاد راس و اعتق

شهرسازان و فيلسوفان 

قديم در تناسب ميان 

دين داری و بنا و ساختمان 

شهری چيزی نگفته اند. 

حتی فارابی که به بيان 

آرای اهل مدينه فاضله 

پرداخته، ذکر بنای شهر و 

خانه در نظر او ضرورت 

و وجهی نداشته است. 

البته اصولا در هر امری 

تا وقتی بحران احساس 

نشود، مسئله ای وجود 

ندارد و ذکر آن ضرورتی 

نمي يابد

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ب د ا و  ــر  ـ ـــ  ـن ـــ  ه ٢ ١ ٠



دونگاه

فاضله را ايجاد نمی کند. 

ــتن دين و فلسفه، به تفضيل  هر چند که فارابی ضمن يکی دانس

ــت؛ در  ــن و صفت و احکام دينی بحث کرده اس ــت دي از حقيق

طرح «مدينه ی فاضله» وی، دو نکته ی مبهم باقی مانده است. اولا 

چون ذکری از وضع طبيعی، جمعيت، بناها و مسکن شهر نداشته 

است، چگونگی انطباق اين عوامل با نظام عالم مشخص نيست. 

ــی فضايل عقلی، اخلاقی و  ــا توجه به اينکه در نگاه فاراب ثانيا ب

عملی، تصميم ها، رفتار و اعمالِ انواع صنف های مختلف جامعه 

را تنظيم می کند، معلوم نشده که چگونه بايد قواعد فضيلت ها را 

بدست آورد و از چه راهی بايد اين فضيلت ها را به کار گرفت.

ــمندان متأخر که با پذيرش هماهنگی عالم و آدم  از جمله انديش

ــؤال بالا به چگونگی به دست  ــت در راستای س ــعی کرده اس س

ــی (رحمه االله  ــخ دهد، علامه طباطباي ــد عملی پاس آوردن قواع

ــوی هماهنگی ميان عالم و  ــت. علامه طباطبايی به نح عليه) اس

ــه عالم نگاه  ــب اينکه چگونه ب ــت که افراد برحس آدم قائل اس

می کنند، می فهمند، عمل می کنند، حکم می دهند، خانه می سازند 

و... بنابراين علم، نحوه ی زندگی و خانه سازی با عالم های آن ها 

متناسب است.

روابط خانواده، معماری، اشياء خانه ی قديم و جديد

ــم که در آن  ــخ دوره ای را بيابي ــم در تاري ــد اگر بخواهي هرچن

ــايد  ــت، ش ــازی کمتر ناظر به نيازهای ضروری بوده اس خانه س

ــر خانه را صرفا  ــد. اما برفرضْ بش آن دوران، دوران کنونی باش

ــتراحت، خواب،  ــت و با مقاصدی همچون اس ــه حکم مصلح ب

ــا، مصون ماندن از  ــرما و گرم ــذا خوردن، محفوظ بودن از س غ

جانوران و دزدان و... بسازد. خانه حريم خانواده است و بسته به 

اينکه خانواده چه وسعت، منزلت و حرمتی داشته باشد، حدود، 

ــازی تفاوت می يابد. از اين منظر بشر تا به  ــبک خانه س فضا و س

ــال اين قدر بی توجه به نحوه ی گذران زندگی و خانواده خود  ح

ــت که خانه را صرفا جايگاه خور و خواب و نشست و  نبوده اس

برخاست بداند.

ــبات ميان اعضاء خانواده  يکی از عوامل مهم در هر خانه ، مناس

ــواده به اندازه ی  ــتگی اعضای خان ــت. در خانه ی کنونی بس اس

ــت. افراد خانواده کنونی نه فقط  ــتوار نيس ــته محکم و اس گذش

کمتر از قديمی ها به اشيای خانه بستگی ندارند، بلکه در خانه ی 

کنونی، اشيا تکليف خانه را مشخص می کند. اعضای خانوده ی 

ــند، مرکز تعلق شان  ــته باش کنونی به هر چيز و هر جا تعلق داش

ــت، هر چند که در خانه های امروز چيزهايی (اشيايی  خانه نيس

ــاص به خانه ندارد و  ــر از خود خانه) وجود دارد که اختص غي

ــل تلويزيون. در خانه ی  ــش به آن تعلق دارند، مث ــه کم و بي هم

ــخاص  ــه را چيزی بيرون از وجود افراد و اش ــم، نظام خان قدي

ــخ قائم  ــت نمی کرد، اما خانه امروز با قراردادی قابل فس محافظ

می شود. بنابراين خانه نه فقط با نظام روابط خانوادگی هر عصر 

ــند و در جهت  ــب دارد، بلکه در فضايی که مردم می شناس تناس

ــاخته می شود. خانه های قديم دالان های  افقی که به آن مايلند س

پيچ در پيچ و ديوارهای بلند داشت و فضای خانه محفوظ بود. 

ــايگان و  ــی درب خانه معمولا باز بود و پردگيان، همس از طرف

ــر می زدند. اما خانه کنونی  دالان ندار و  ــنايان زياد به هم س آش

درش بسته است.

ــلاق و ملاحظات  ــه معماری تابعی از اخ ــم بگويم ک نمی خواه

ــه امروز و نه هيچ وقت ديگری  ــت. خانه را ن اخلاقی و دينی اس

ــاختند. اما در زمان ما  ــازند و نمی س ــی نمی س با مصلحت انديش

سازندگان و فروشندگان خانه ها وضع بازار را در نظر می گيرند. 

ــازی ربطی ندارد، بلکه به تجارت و  اين ملاحظه کاری به خانه س

ــت. خانه ای که در بازار خريد و  خريد و فروش خانه راجع اس

ــود به هيچ عالمی تعلق ندارد، بلکه خانه ی مردمی  فروش می ش

ــر ديار نقار و  ــرگردان ديار غربتند. خانه امروز اگ ــت که س اس

کدورت نباشد، خانه غربت و تنهايی است.

مرکز تعلق خانه

پيداست که خانه ها و شهرها با طراحی معماران ساخته می شوند، 

ــازان به عالمی تعلق دارند و با آن  اما همه اين معماران و شهرس

ــذا همه ی تحولاتی  ــازند. ل ــهر و خانه ی خود را می س تعلق، ش

ــت را به  ــازی روی داده اس ــه در يکی دو قرن اخير در شهرس ک

اشخاص نسبت می دهند و در حقيقت اين تحول در وجود بشر 

و عالم بشر رخ داده است.

ــباب و وسايل زندگی جديد اعم از يخچال، تلويزيون، لامپ  اس

ــتند  ــبتی هس و... اگرچه مظهر نحوه ی زندگی ما و حاکی از نس

ــا از اين جهت که مثلا  ــودات و افراد ديگر داريم، ام ــه با موج ک

ــنايی دارد، با ديگر وسايل روشنای فرقی ندارد  لامپ برقی روش

ــت که اگر اين اشيا با  ــتند. مسأله اين اس و دينی و غيردينی نيس

ــند و حافظ و ضامن  ــه وجود آمده باش ــا به يک عالم ب ــق م تعل

ــند ديگر صرف وسيله نيستند، بلکه با عقايد،  حفظ آن تعلق باش

افکار، اعمال و حتی با اخلاق شخصی ما مناسبتی دارند. امروزه 

ــته باشيم- وابسته به تکنيک و پيوسته  خانه ما -اگر خانه ای داش

ــت؛ و اين وابستگی و پيوستگی جايی  با مراکز تکنولوژيکی اس

برای پيوستگی با زمين و آسمان باقی نمی گذارد. لذا امروز علاقه 

ما به اين اشيا و تکنولوژی، جای علقه و پيوند با طبيعت را گرفته 

ــر جديد با نگاه متصرف و مالک به طبيعت می نگرد  ــت. بش اس

ــازی هم نوعی تصرف و تملک زمين به  ــازی و خانه س و شهرس

شمار می رود.

ــام اداری، برنامه های تلويزيون و  ــهری تابع نظ امروز زندگی ش

ــايل حمل و نقل شهری است و آدمی از طبيعت  ترتيب کار وس

ــودای محال بهشتِ  ــت. البته بديهی است که س ــته اس دور گش

ــده، اما اگر در  ــوخ ش زمينی که در قرن هجدهم ظهور کرد منس

ــازگاری با  ــود، در انس و س ــايش فی الجمله يافت ش زمين آس

طبيعت است. با دور شدن از طبيعت نه فقط بهشت زمينی تحقق 

نمی يابد بلکه زمين به جهنم تبديل می شود.

ــنامه و  ــت که با اتخاذ تصميم و صدور بخش البته بايد توجه داش

وضع قانون و مقرارت نمی توان در وضع کنونی (تعلق به تکنيک 

و خصومت با طبيعت) تحول ايجاد کرد. بلکه راه بيرون شدن از 

اين وضع با تذکر، تفکر و اخلاص آغاز می شود.

ــماره ی ۲۲ فصلنامه ی «آبادی»  ۱-   اين مقاله اولين بار در ش

در پاييز ۱۳۷۵، و پس از آن در کتاب «سياست، تاريخ، تفکر» 

نشر ساقی در سال ۱۳۸۷ منتشر شده بود.

در بحبوحه ی روابط عالم 

کنونی همه چيز، حتی 

شهر، خانه و بناها تبديل 

به کالا شده اند و لذا مکان 

به دينی و غيردينی تقسيم 

نمي شود؛ بلکه هرچيز 

بهايی دارد که مرغوبيت 

آن را مشخص مي کند. ما 

قواعدی نداريم که با آن 

بتوان شهر دينی ساخت، و 

شهر دينی بدون مردم که 

با تعلق به آن عالم در آن 

شهر سکنی گزينند پديد 

نمي آيد

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ب د ا و  ــر  ـ ـــ  ـن ـــ  ٢ه ١ ١


